
فردریـک فروبـل در خانـواده‌ای متدیـن در آلمـان به 
دنیـا آمـد. او تحـت نظر پسـتالوزی، از مربیـان بزرگ 

عصـر خـود، بهـره برد و بـه آموزش پرداخـت. فروبل را 
»پدرکودکستان« می‌نامند و »باغچۀ کودکان1« او شهرتی 

فراگیر دارد. بخشی از آثار او عبارت‌اند از: »پرورش آدمی، 
بـازی مـادر و سـرودهای پرسـتار، روش‌هـای پـرورش در 

کودکسـتان یا تربیت کودکسـتانی و تربیت همگام با رشـد.«
فروبل مانند روسو به پاکی سرشت انسان معتقد بود. او بر این 

باور بود که از آنجا که فعالیت آزاد و شاد از دیدن جهان همچون 
یـک کل بـر می‌خیـزد، نخسـتین کار مربی باید گسـترش روابط 

کودک با محیط باشـد. فروبل فلسـفۀ آموزشـی خود را در عمل بر 
دو پایه استوار می‌کند: 1. هدیه‌ها2؛ 2. فعالیت‌ها یا مشغولیت‌ها3. 

فروبـل تحـت تأثیر تربیت دینی و خانوادگی و فلسـفه‌های رایج زمان 
خود، یعنی ایدئالیسـم و رومانتیسـم، به نوعی فلسـفۀ وحدت وجود یا 
همه جا خدایی قائل بود. به نظر او جهان تحت تأثیر نیرویی واحد است.

فرازهایی برگزیده از سخنان این مربی بزرگ را مرور می‌کنیم:
هر فرد انسـانی باید تکامل را از درون خود بخواهد و فعالیت شـخصی 

خود را با قانون ابدی طبیعت هماهنگ کند. یگانه هدف در هر نوع آموزش 
و پرورش همین است و چیز دیگری نمی‌تواند باشد.

هـر امـری از جانب خدا و با مشـیت او تنظیم شـده اسـت. عنصری الهی 
که در هر چیزی هست، حقیقت آن را تشکیل می‌دهد. مشی و روش تکامل 
این اسـت که آن حقیقت درونی کامل شـود تا خدا در این شـکل‌های گذران 
تجلـی کنـد. هر کودکـی با فکرکـردن آن »مفهوم واقعی« را بـه مرحلۀ کمال 

برساند. 
وظیفـۀ مربـی ایـن اسـت کـه هر چـه ممکـن اسـت اسـتعدادهای نهفتۀ 
دانش‌آمـوز را بیـدار و تقویـت کند و از خود او کمک بخواهد، نه اینکه سـعی 

کند به او بدهد و در مغز او فرو کند.

یک فروبل  نگاهی به آموزه های تربیتی فردر
پدر کودکستان و پیشگام آموزش نوین

کودک کار 
بازی 

مربیان بزرگ
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سرنوشـت و کار تمـام چیزهـا در سراسـر زندگـی این 
است که جوهر خود را آشکار کنند.

تربیت عبارت است از راهنمایی بشر به سوی وجودی 
متفکـر، عاقل، خـوداگاه، پاک، بی آلایش و نمایندۀ آزاد 
قانـون باطنی وحدت خدایـی، و علاوه بر آن تعلیم راه‌ها 

و روش‌های زندگی به او.
بـه وسـیلۀ تربیـت باید جوهر بشـر بشـکفد و آشـکار 
شود، به ضمیر آورده شود و خود بشر نیز به مقام اطاعت 
گاهانـه از اصل اخلاق خدایـی که در درون او  آزادانـه و آ
وجـود دارد، ارتقـا یابد و در زندگی خـود نمایندۀ مختار 

این اصل شود.
تربیـت بایـد بشـر را راهبری و راهنمایی کند به سـوی 

صفت‌هایی که به خودش و در خودش مربوط است.
هـدف مواظبـت پدر و مادر در محیـط خانه و خانواده 
ایـن اسـت کـه نیروهـا و موهبت‌هـای طبیعی کـودک را 
بیـدار کنـد، توسـعه دهد و تشـدید کنـد و تمـام اعضا و 
جـوارح فـرد را قـادر سـازد کـه نیازمندی‌هـای نیروها و 

موهبت‌های کودکی را بر آورد.
اگـر کودکـی بـا کوشـش خـود به یـک چهارم پاسـخ 
خویـش دسترسـی پیـدا کند، بـا ارزش‌تـر و مهم‌تر از آن 
اسـت کـه نصـف آن را از راه شـنیدن و فهمیدن گفته‌های 

دیگران به دست آورد.
 صحیـح خنثاکردن هر تقصیر و 

ً
بنابرایـن، علاج واقعا

حتـی شـرارتی این اسـت که منشـأ خوب و اصلـی آن را 
بیابیـم؛ یعنـی جنبـۀ خوب و اصلـی وجود بشـری را که 
واپس ‌زده و آشـفته شـده و به سـوی تقصیر رهنمون گشته 
اسـت. سـپس این جنبۀ خوب را مراقبت و تهذیب و آن را 

طـوری کـه باید راهبری کنیـم. بنابراین، تقصیر سـرانجام از بین می‌رود؛ گو 
اینکه کوششـی سـخت علیه عادت باشـد، نه علیه شـرارت ذاتی در بشـر، و 
حصـول سـریع و مطمئـن این امـر از این لحاظ اسـت که خود بشـر مایل به 

ترک تقصیر است، زیرا بشر خوبی را بر بدی ترجیح می‌دهد.
کـودک - کـودک تـو، ای پدر - هر جا که باشـی، به هـر کجا که بروی و هر 
کاری کـه بکنـی، از تـو پیروی می‌کند. او را با خشـونت از خـود مران. دربارۀ 
پرسـش‌های مکرر او بی‌قراری نشـان مده. هر واژۀ خشـن و بیزارکنندۀ جوانه 
و شـاخه‌ای از درخـت زندگـی او را می‌شـکند، ولی در هر حـال بدو بیش از 

آن چیزی نگو که خود او می‌تواند بدون گفته‌های تو آن را بیابد.
ای ملکوت خدا )آدمی(، تو نخسـت خود را جسـت‌وجو کن. این اسـت 
تحقـق روح خدایـی در زندگـی تـو و از راه زندگـی تـو، و هر چـه را که زندگی 

فانی تو لازم داشته باشد، به درون تو اضافه خواهد شد.
مبـدأ هـر فعالیـت ذهنـی در کـودک باید نیروزا و صحیح باشـد، منشـأ آن 
صاف و روشن و تراوندۀ دائم، مسیرش ساده و معین، هدفش ثابت، روشن، 
زنـده و زندگی‌بخـش، ارتقادهنـده، در خور کوشـش، در خور سرنوشـت و 
مأموریت بشـر و در خور طبیعت اصلی او باشـد و وسایل بسط و خودنمایی 

کامل آن را فراهم کند.
در جمع‌بنـدی نظـرگاه فروبـل می‌تـوان گفـت: کـودک سـازنده، خالق و 
ایجادکننـده خلـق می‌شـود و با سـاختن و ایجادکردن رو بـه تکامل می‌رود.
بـه عقیـدۀ فروبـل، کودک هم به خانواده و هم به جامعه وابسـته اسـت. او 
بـه بـازی کودک، به عنـوان بنیادی‌ترین محور تربیت، تأکید کـرده و کار او را 

بازی نامیده است.
تربیـت بـه نظر فروبل به یگانگی خانواده بسـته اسـت. مهم‌ترین فضیلت 

مادر نجابت است، در حالی که وظیفۀ پدر راهنمایی خردمندانه است.
آموزش باید با بازی )عملی که هدفی ورای خود ندارد( همراه باشد.

او معتقـد اسـت، یکـی از صفـات پـروردگار صفت خلاقۀ اوسـت. خدا 
خلق می‌کند و مدام عمل خلقت در کار است. چون خدا انسان را به‌صورت 
خود آفریده است، ما هم باید مانند خدا »عمل« کنیم. هر کسی که بخواهد 

به وجود خداوند متعال پی ببرد، باید کار کند.
آرمان‌هـای فروبـل بـر ایمـان عمیـق مذهبـی قـرار داشـت. او می‌گوید، 

آرمان‌های روحانی غیرقابل توصیف‌اند و فقط باید به شهود در آیند.
بـه نظـر فروبل، تربیت اخلاقی ما با معاشـرت تقویت می‌شـود. بازی‌ها 
اهمیـت شـایانی دارند. وقتـی کودکی بازی می‌کند، طبیعـت باطنی خود را 
آشکار می‌سازد و در عین حال زمینه‌های اجتماعی‌شدن در او رشد می‌کنند.

در نگاه فروبل، سرشت و نهاد پاک کودک )آدمی( اساس و بنیان تمامی 
فعالیت‌هـای تعلیـم و تربیتـی اسـت. این سرشـت در بردارنـدۀ قوانین و 
احکامـی اسـت کـه امـکان نیک‌بختی و سـعادت فـرد را رقـم می‌زنند. 
تحول و تکامل هر فرد بر چیزی مبتنی اسـت که در درون او تعبیه شـده 

است و این ذخیره به تنهایی برای هدایت و تربیت کفایت می‌کند.
بیدارسـازی و به فعلیت‌رسـاندن درونیات و اسـتعدادهای نهفته در 
وجـود کـودک، وظیفـۀ اصلـی مربی و معلم اسـت و آشـکارگی و 
نمایان‌سـازی ایـن ذخیـرۀ الهی اصلی‌تریـن کار مربیان اسـت. 
در ایـن میـان، فاعلیـت و عاملیـت کودک حائز اهمیـت فراوان 
اسـت. اوسـت کـه تربیـت و هدایـت خـود را فعالانـه دنبـال 
می‌کند. در نظرگاه فروبل، خانواده منشـأ بسـیاری از خیرات 
و هدایت‌هاست. خانوادۀ یگانه و منسجم، کودکانی خلاق 

و تربیت‌شـده بـه جامعه ارزانـی می‌دارند. 

پی‌نوشت‌ها
1. Kindergarten
2. Gifts
3. Occupations
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وظیفۀ مربی 
این است که هر 
چه ممکن است 

استعدادهای 
نهفتۀ دانش‌آموز 

را بیدار و تقویت 
کند و از خود او 

کمک بخواهد، نه 
اینکه سعی کند به 

او بدهد و در مغز او 
فرو کند
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